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۹۷۶ نفر در ۱۵۰ روز گذشته 
غرق شدند

شرق: سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره  �
به غرق شــدن ۹۷۶ نفــر در محیط هــای آبی از اول 
فروردین تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ در ســطح کشــور گفت: 
۶۲۹ نفر از ایــن افراد جان خود را از دســت دادند.
مجتبــی خالدی با تأکید بر اینکــه ۱۴ درصد از افراد 
غرق شده در گروه ســنی چهار تا ۱۰ سال قرار دارند، 
اظهار کرد: در این مدت کوچک ترین فرد غرق شــده 
پسربچه شــش ماهه ای در روســتای تازه کند اردبیل 
بود که پس از انتقال به بیمارستان و درمان، ترخیص 
شد. مســن ترین فرد غرق شده هم مردی ۹۵ساله در 
ارومیه بود که در محل حادثه جان باخت.سخنگوی 
سازمان اورژانس کشور با اشاره به غرق شدن ۹۷۶ نفر 
در محیط های آبی از اول فروردین تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 
در سطح کشــور بیان کرد: ۳۴۷ نفر پس از نجات از 
غرق شدگی توســط اورژانس پیش بیمارستانی تحت 
مداوای اولیه قرار گرفتند که ۲۸۳ نفر مصدوم جهت 
ادامه روند درمان بــه مراکز درمانی منتقل و ۶۴ نفر 
در محل حادثه درمان شــدند. همچنین ۶۲۹ نفر نیز 
جان خود را در این مدت از دســت داده اند.خالدی با 
اشــاره به اینکه رودخانه ها در صدر حوادث ناشی از 
غرق شــدگی قرار دارند، گفت: در ۱۵۰ روز گذشــته و 
از مجموع ۹۷۶ غریق از نظــر تفکیک مکانی، ۳۲۷ 
نفــر معادل ۳۴ درصد از کل غریق ها در رودخانه ها، 
۱۲ درصد در ســایر محیط های آبی شــامل (حوض، 
جــوی، آب انبــار و...)، ۱۱ درصد در دریاچه پشــت 
ســد، ۲۵ درصد در دریا، هشــت درصد در اســتخر 
کشــاورزی، پنج درصد در کانال آب و ســه درصد در 
استخر شــنا و دریاچه های طبیعی دچار غرق شدگی 
شــده اند.وی افزود: اســتان های مازنــدران، گیلان و 
آذربایجان غربی در صدر بیشــترین حوادث ناشــی از 
غرق شدگی هســتند و در ۱۵۰ روز گذشــته بیشترین 
غرق شــدگی به ترتیب مازندران با ۱۸۲ نفر، گیلان با 
۹۴ نفر و آذربایجان غربی با ۷۲ نفر هســتند. بیشترین 
فوتی نیــز به ترتیب به مازندران بــا ۷۷ نفر، گیلان و 
آذربایجان غربی با ۴۳ نفر و اســتان فارس با ۳۸ نفر 
اختصاص دارد.به گفته سخنگوی سازمان اورژانس 
کشور، بیشترین حوادث ناشــی از غرق شدگی در ۱۳ 
اردیبهشــت با ۲۷ مورد، ۲۱ و ۲۸ تیرماه با ۲۶ مورد و 
روز هفتم تیر با ۲۵ مورد به وقوع پیوسته است و در 
این مدت بیشترین فوتی ناشی از غرق شدگی به ترتیب 
در روزهــای ۲۸ تیر با ۲۲ نفــر، ۱۴ تیر با ۱۶ نفر و ۱۳ 

اردیبهشت با ۱۵ نفر اتفاق افتاده است.

خبر

 افیون اخبار

چند ســال پیش یکــی از رفقــا برای طــی دوره   �
تخصصی چندماهه، راهی هلند شــد. وقتی برگشت، 
از مظاهــر تمدن پیشــرفته می گفت و نظــم و نظام 
مثال زدنی امور. نکته  عجیب اما، دل زدگی زودرســش 
بود از آن همه آرامش و بی هیاهویی؛ کسالتی که تمام 
مــدت رهایش نکرد ه بود. تا اینکه موقع بازگشــت در 
فرودگاه آمستردام وقتی در هواپیمای ایرانی نگاهش 
بــه روزنامه هــای وطنی و این تیترها خــورده بود که: 
افشــاگری احمدی نــژاد، اتمــام حجــت قلعه نویی، 
رسوایی فلانی، فحاشــی این به آن، شکایت آن از این 
و... درجا کیفور شــده بود و از تــه دل دَم برآورده بود 
که «آخیش ایرانِ خودمون!». «اســتیو تولتز» در فصل 
نهایی رمان تقدیرشــده  «جزء از کل» می گوید: «...یکی 
از بیماری هایی که... اپیدمی  شــده اعتیاد به اخباره... 
اینترنت، شبکه های خبر بیست و چهارساعته  روزنامه، 
... توی چند دهه  گذشته اخبار به عنوان سرگرمی ارائه 
شــده... هر کس کــه اخبار رو بگیــره و ببینه که هیچ 
اتفاقی نیفتاده ســرخورده می شه. آدم ها روزی دو سه 
بار اخبــار رو چک می کنن. اون هــا حادثه می خوان... 
بخــش پنهان وجود معتادهای اخبــار، آرزوی فجایع 
بزرگ تــر داره...».مرور اخبار پربازدید یکی، دو ماه اخیر 
کافی ا ست تا به گستردگی فزاینده  این افیون و افسونگر 
عصر جدید و وخامت حالمان پی ببریم. هرازگاه خبری 
-که بااهمیت یــا بی اهمیت  بودنــش الزاما اهمیتی 
نــدارد!- چونان گوی برفی بر دامنه  افکار عمومی رها 
می شــود، آن گاه می تازد و فربه می شود و خود، باقی 
ماجــرا را پیش می برد و دســت کم تــا چندی عطش 
تشنگان خبر، حادثه و جنجال را فرو می نشاند.«شهرزاد 
قلی خانــی و ابَرمردش، ساســی مانکن و جنتلمنش، 
نجفی و اســتادش، مهدی هاشــمی و گلابش، رامبد 
جوان و نگارش، لاله اسکندری و لباسش، توله خرس و 
سنگسارش، اسنپ و ابن سیرین و...» هیچ کدام مسئله  
صدم و هزارم مملکــت نبودند اما برای چندین و چند 
هفته بر صدر جســت وجوها و بازدیدهای مجازستان 
چمبــره زدند. خبرهــای مهم تــر نیز به جــای اینکه 
زمینه ســاز تغییر و تحرکی شــوند، کارکــردی بیش از 
مشغول کردن اذهان نداشته و ندارند.«تئودور آدورنو» 
فیلسوف آلمانی و از اعضای مکتب فرانکفورت معتقد 
بود امروز افکار مردمان به شــکلی سیســتماتیک و به 
وسیله  رسانه یا هنر مدرن دســتکاری می شود تا توان 
نقادی، منکوب شــود؛ تا خلایق به جــای محدودیت، 
سرگرم شوند. شاید پربیراه نباشد که امروزه روز «اخبار» 
را افیــون توده ها بدانیــم؛ توده  هــا و جماعتی که هر 
یک به طریقی وابسته و دلبســته  این تخدیرگرِ شگرف 
شــده اند:یک  سوی طیف، عده ای نشســته اند که از هر 
خبر جدیــد ولو حکایت رنجوری و فلاکت خودشــان، 
لطیفه و جوک بسازند.آن سوی طیف، فرهیختگانی که 
شاید به واسطه  دغدغه مندی، شاید نگران جاماندن از 
قافله، شــاید هم حریص لایک و آمار بازدید، دست به 
قلم می شــوند و در باب خبری که مسئله  دست چندم 
مملکت نیست تحلیل ها می نویسند. در میانه  طیف هم 
اکثریتــی که پول بی زبان پــای اینترنت افلیج می ریزند 
و چشم شــان به اتصال فیلترشــکن یا پروکسی ، سیاه 
می شود تا نگاه شان به جمال اخباری روشن شود که یا 
اشک شــان را در آورد یا کفر شان را، اما بخش معتاد به 
اخبار وجودشــان را ارضا کند و حال آورد و بالاخره ای 
بسا بیرون از طیف، رندانی که از غفلت سایرین، کیسه ها 

می دوزند و میخ پایه های مسند، محکم تر می کوبند.
* متخصص علوم اعصاب و هیئت علمی دانشــگاه 
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شــهرزاد همتي: مهدي مقــدري، نماینده شــوراي 
شــهر اصفهان، از حضور در شــوراي این شهر منع 
شــد. او با حکم دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان 
و به اتهــام «تبلیغ علیه نظام» و «تشــویش اذهان 
عمومي»، به حبس تعزیري و ممنوعیت حضور در 
شــوراي شهر اصفهان محکوم شــده است. یکي از 
اتهام های مقدري، حمایت از مهدي حاجتي، عضو 
زنداني شوراي شهر شــیراز، عنوان شده است. پس 
از شــکایت دادگاه، مقدري در صفحــه توییتر خود 
نوشــت دلیل شکایت ها از سوي ستاد امر به معروف 
اصفهــان، «انتشــار فهرســت دریافت هــاي نقدي 
نهادهاي انقلابي، مذهبي و مدني در دوره شهرداري 
اصولگرایــان»، «اعتراض به واگــذاري معدن موته 
به حــوزه علمیه اصفهان»، «نصب مجســمه کاوه 
آهنگر» و «موضوع دوچرخه ســواري زنان» بوده و 

حکم دادگاه را «هزینه شفافیت» خوانده بود.
ایــن دومین بار در هفته هاي گذشــته اســت که 
دادگاه حکم به ممنوعیت و سلب عضویت اعضاي 
شوراي شــهر مي دهد. عضویت مهدي حاجتي در 
شــوراي شــهر شــیراز که این روزها در زندان است، 
قرار بود چهارشــنبه هفته گذشته به صورت رسمي 
و بــا نامه فرمانداري مهر پایــان بخورد؛ اما به دلیل 
غیرقانوني بــودن این تصمیم منتفي شــد. چند روز 
پیش اعلام شد مهدي حاجتي که با رأي دادگاه این 
شــهر و با اتهام اقدام علیه امنیت ملي به دو ســال 
زندان و یک سال تبعید به یکي از شهرهاي خارج از 
اســتان فارس محکوم شده  است، از نمایندگي شورا 
برکنار مي شــود و جاي او به سومین نفر علي البدل 
شــورا داده خواهد شــد. معرفي جانشین «مهدي 
حاجتــي» در ۲۳ مرداد در شــوراي شــهر برخلاف 
قانون اعلام شــد و بر همین اساس، اعضاي شوراي 
شــهر شــیراز در نامه اي به فرماندار خواســتار لغو 
مراسم معارفه عضو علي البدل شوراي شهر شدند.

مهدي مقدري، عضو اخراجي از شــوراي شــهر 
اصفهــان، در گفت وگو با «شــرق» دربــاره جزئیات 
اتفاقاتي کــه براي او در یک ســال گذشــته افتاده 
اســت، توضیحاتي داد. او در این گفت و گو در پاسخ 
به این پرسش که دلیل محکومیتش چه بود، گفت:  
«در پي شکایت ســپاه صاحب الزمان و ستاد احیای 
امر به معــروف و نهي ازمنکــر اصفهان، در اســفند 
ســال پیش به بازپرسي شــعبه ۱۱ دادگاه عمومي و 
انقلاب اصفهان احضار شــدم. در جلســه نخست 
درباره پست اینستاگرامي در حمایت از آقاي مهدي 
حاجتي (نماینده شوراي شــهر شیراز) تفهیم اتهام 
شــدم؛ بازپرس معتقــد بود برخلاف نظــر و حکم 
قضائي نباید در این موضوع اظهارنظر مي کردم. در 
جلسه دوم بازپرســي درباره پست توییتري حمایت 
از دکتــر غروي و نطق کوتاهم درباره اینکه «پاســخ 
تجمع صنفي معلمان گاز اشک آور نیست»، تفهیم 
اتهام شــدم و در جلســه ســوم که نیمه فروردین 
ســال جاری برگزار شــد، بازپرس پرونــده با صدور 
قرار نظارت قضائي، من را شــش مــاه از حضور در 
شــوراي شهر منع کرد که تاکنون به این قرار تمکین 
کردم. ســپس ایــن اتهام ها در دو پرونــده، یکي به 
اتهام تبلیغ علیه نظــام در دادگاه انقلاب و دیگري 
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومي در شعبه ۱۱۲ 
کیفري رســیدگي شــد. رأي دادگاه انقلاب من را به 
تحمل یک سال حبس تعزیري و دو سال ممنوعیت 
از فعالیت و حضور در احزاب و گروه هاي سیاســي 
و اجتماعــي محکوم کرد و بر اســاس رأي شــعبه 
۱۱۲ دادگاه کیفــري، به اتهام نشــر اکاذیب به قصد 
تشــویش اذهان عمومي به تحمل یک سال حبس 
تعزیري و مجازات هاي تکمیلي «دو سال ممنوعیت 
از فعالیت و حضور در احزاب و گروه هاي سیاســي 
و اجتماعي»، «دو ســال انفصال از خدمات عمومي 
و دولتي و بالطبع منع از حضور در جلسات شوراي 
شهر» و «دو سال منع هرگونه فعالیت در شبکه هاي 

اجتماعي فضاي مجازي» محکوم شدم».
او در ادامــه افزود:  «از آنجا کــه عناصر مادي و 
معنوي ایــن دو پرونده را مشــابه مي دانســتیم، از 
رئیس کل دادگســتري اســتان درخواســت تجمیع 
رســیدگي به تجدیدنظر در ایــن دو پرونده را دادیم 
که مورد قبول واقع شــد و در نهایت روز شنبه حکم 
قطعــي صادر و ابلاغ شــد. بر این اســاس، از اتهام 
تبلیغ علیه نظام و یک ســال حبــس تعزیري تبرئه 
شــدم و یک ســال حبس تعزیري به اتهام تشویش 
اذهان عمومي به مدت پنج ســال تعلیق شــد؛ اما 
مجازات هاي تکمیلي آن اعم از «دو ســال انفصال 
از خدمــات دولتي و عمومي و بالطبع منع از حضور 
در جلســات شوراي شهر»، «دو ســال ممنوعیت از 
حضور در احزاب و گروه هاي سیاسي و اجتماعي» و 
«دو سال ممنوعیت حضور در شبکه هاي اجتماعي 

در فضاي مجازي» تأیید شد».
مقــدري در ادامه، تصریح کــرد:  «با وجود اینکه 
بــه رأي صادرشــده احترام مي گــذارم، قطعا از آن 
راضي نیســتم. اینکه براي چند مورد نقد در شبکه 
مجــازي، حق نمایندگي مردم اصفهان در شــوراي 
شــهر را سلب کنند، بسیار ســنگین به نظر مي رسد. 
اینکه از جنبه حقوقي و قانوني چه مي شــود را باید 
حقوق دانــان نظر دهند؛ تا آنجا که مي دانم شــبهه 
جــدي حقوقــي وجــود دارد کــه در تخصص من 

نیست».
وي همچنین در پاسخ به این پرسش که واکنش 
شوراي شهر اصفهان درباره رأي هاي صادرشده چه 
بوده است، گفت:  در تمام این مدت مهندس معین، 
رئیس پیشین شوراي شــهر و دکتر نوروزي، شهردار 
حقوق دان اصفهان، همــراه، همدل و پیگیر بودند. 
البته ســرکار خانم روشن، رئیس کمیسیون فرهنگي 
نیز در این پنج ماه خانه نشــیني بنده، جویاي احوال 
خودم و خانواده ام بود. از مواضع سایر اعضا خبري 
ندارم و جایي نخواندم و نشنیدم، ولي قدردان رئیس 

سابق شورا و شهردار هستم؛ بسیار کمک کردند.
 همچنین در پاسخ به این سؤال که تغییر ریاست 
شــوراي اصفهان چقــدر در صدور حکــم برکناري 
شــما مؤثر بود و اینکه آیا شــوراي شهر اصفهان به 
این رأي تمکین مي کند، مي گوید:  «بگذارید ســکوت 
کنم؛ چون پنج ماه است خبري از داخل شورا ندارم. 
رئیس جدید شوراي شــهر اصفهان در مصاحبه اي 
کــه پیش تر داشــت، خبــر از تمکیــن در برابر رأي 
قطعي داده بود و البته در مصاحبه روز یکشــنبه با 
خبرگزاري ایمنا اعــلام کردند فعلا منتظر ابلاغ رأي 
دادگاه از طریــق فرمانداري اصفهان هســتند؛ خبر 

بیشتري ندارم».
ایــن عضــو شــوراي شــهر اصفهــان دربــاره 
اتفاقــات پیش آمــده می گویــد: «در ایــن دو ســال 
اداره کلان شــهرهایي که بــا نماینــدگان و مدیریت 
اصلاح طلبــان اداره مي شــود، خــوب پیش رفت و 
تغییرات ملموسي در فضاهاي فرهنگي و  اجتماعي 

و نشاط شهرها خود را نشــان داده است و با وجود 
صدهــا مشــکل و تنگنــاي اقتصادي، از مشــکلات 
ابتدایي عبــور کردیم و به ثبــات مدیریتي و رضایت 
شهروندان دست یافتیم. اینها مطلوب عده اي نبود».
مقدري در پایان در پاســخ به این ســؤال که آیا 
شــوراي عالي اســتان ها به پرونــده وي ورود کرده 
اســت، نیــز گفت: «جناب آقــاي الویري بــا درایت 
و دلســوزي که داشــته اســت، در این موارد اعلام 
نظر صریح و شــفاف کرده و تا حــدودي که آگاهم، 
پیگیري هایــي نیز داشــته اســت. ولــي از جزئیات 

اقدامات ایشان و شوراي عالي مطلع نیستم».
در دو ســال گذشته که شوراي شــهر جدید،  در 
شــهرهاي مختلف ســر کار آمده اند، به بهانه هاي 
مختلف دادگاهي شــده اند. مهدي میرلوحي، الهام 
فخاري، محمدجواد حق شــناس و ناهید خداکرمي 
اعضاي شــوراي شــهر تهران بودند کــه به دلایل 
مختلــف دادگاهي شــده اند. ناهیــد خداکرمي نیز 
همچون مقدري با شــکایت ســتاد امربه معروف و 
نهي ازمنکــر اصفهان راهي دادگاه شــد و پرونده او 
در جریان اســت. محمدجواد حق شناس هم حدود 
یک ماه پیش بازداشتي چندســاعته را در دادسرا تا 
تودیــع وثیقه تجربه کرد، جرم او انتشــار فیلمي در 
اینســتاگرامش از قرائت دعاي ربنا با صداي یک زن 

بود.
امیر رئیســیان، وکیل دادگســتري، در گفت وگو با 
«شــرق»، به بررســي این  برکناري ها مي پردازد. او 
در این بــاره تصریح مي کنــد:  «مطابق صحبت هاي 

آقاي مقــدري، اگر  در متن رأي ایشــان محرومیت 
از حقــوق اجتماعي درج شــده باشــد،  این حقوق 
در قانون تعریف شــده اند، مصادیــق این حقوق در 
مــاده  ۲۶ قانون مجازات اســلامي تعریف شــده و 
همان بند یک این قانون انتخاب شــدن در مجلس و 
ریاســت جمهوري و شوراي شهر را به عنوان حقوق 
اجتماعــي افراد در نظر گرفته اســت. اگر بخواهیم 
حقــوق اجتماعي را بــه عنوان مجــازات تبعي در 
نظــر بگیریم، جاي بحثــي نمي ماند که ایشــان در 
شــورا نمي تواند حضور داشته باشــد و احتمالا در 
دادنامه ایشــان واژه بالتبع آمده که معناي مجازات 
تبعي اســت و  ماده ۲۶ صراحت دارد که عضویت 
در شوراي شهر از مصادیق مجازات تبعي محسوب 

مي شود».
وي مي افزایــد: «امــا مــاده دیگــري در قانون 
مجازات اســلامي داریم (ماده ۵۳) که اگر مجازاتي 
تعلیق شــود، در مواردي که مجازات تعلیق حکم 
انفصال صادر مي شود، اگر محکومیت معلق  شود، 
در نتیجه انفصال هم معلق مي شــود. ممکن است 
بشــود به ایــن ماده اســتناد کرد کــه از آنجایي که 
شــما مجازات را به موجب قانون منجر به انفصال 
دانســتید، در نتیجه مطابق تبصــره ماده ۵۳ قانون 
مجازات اســلامي، حــالا که مجازات معلق شــده، 
پس آن اثــر تبعي هم به موجب مــاده ۵۳ معلق 

مي شود».
وي درباره حکم صادره مهدي حاجتي مي افزاید:  
«درباره مهدي حاجتي مستمســکي وجود دارد که 
به غیبت او اســتناد مي کنند و اساســا ما را از حوزه 
شــمول بحث خارج مي کند و هر کسي به هر علتي 
غیبت کند، مطابق آیین نامه اعضا حذف مي شــود، 
ولي در مورد آقاي مقدري اگر بحث این بود که این 
یک مجازات تبعي است و در دادنامه از آن به عنوان 
امري اتوماتیک یاد شــده و دادنامــه آن را مجازات 
تکمیلي ندانســته و بالتبع محکوم به انفصال است 
اگر چنین برداشتي دارد و دادنامه در مقام تبیین بند 
الف ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامي بوده، در نتیجه 
طبق تبصره ماده ۵۳ قانون مذکور،  حالا که مجازات 
اصلي تعلیق مي شــود پس مجــازات  امر بالتبع از 
بیــن مي رود. ولي اگر این انفصال به عنوان مجازات 
تکمیلي نه تبعي تعیین شده باشد،  دادگاه مي تواند 
بخشــي از مجازات،  مثلا مجــازات اصلي را تعلیق 
و مجــازات تکمیلي را معلق نکنــد و این در حوزه 

اختیارات دادگاه است».

سلب عضویت مهدي مقدري از شوراي شهر اصفهان

کارت قرمز دادگاه به منتخب شورا

خــرداد ۸۴: افــول اصلاح طلبی آغاز شــده بود. 
اگرچه در دور نخست معین را انتخاب کرد و مثل 
همیشــه یکی از اعضای مؤثر ستاد ایشان شد اما 
در دور بعد، نه از ســر رضایت که از عقلانیتی که 
به تدریج در حال سروشــکل یافتن در رفتار رشید 
بود، به ناگزیــر آیت االله را انتخاب کــرد. در دوره 
کارشناســی ارشد «حقوق بشــر» دانشگاه علامه 
پذیرفته شــد. فضا چنان که تحلیل می شــد پیش 
رفــت؛ این بار اما رشــید جامه عقل بــه تن کرده 
و بیش از گذشــته به «گروه هــای نفوذ ناهمگن» 
واقف شده بود؛ ریاســت جمهوری دهم و دوباره 
احیای امید. در ســتادها مجددا مشغول فعالیت 
شــد. پــس از آن اگرچــه بارها تحت فشــارهای 
غیرمتعارف قــرار گرفت اما عنــان از کف نداد و 
همچنان در مســیر باقی ماند. قدرت سازماندهی 
بــالا، اهــل  مدارابــودن و  عمیــق مطالعه کردن 
چنان چهره استراتژیســتی از رشید ساخته بود که 
علاوه بــر اینکه اکنون را به خوبی تحلیل می کرد، 
وجهــه اي آینده پ ژوهانــه نیــز در نوشــته هایش 
مــوج می زد؛ قلمی شــیوا بــا درک عمیق تری از 
ساخت قدرت سیاســی در ایران. همین ویژگی ها 
باعث شــد به تنهایی و برای انتخابات پیش روی 
ریاســت جمهوری گفت وگوهایــی را آغــاز کند. 

عبداالله نــوری، محمدعلی نجفی و عباس عبدی 
مصادیق این حرکت هستند. حالا رشید از آن همه 
تجربه در سیاســت ایران درس گرفتــه بود و راه 
را در اصلاحات مي دانســت که یک سر در کسب 
قدرت سیاســی دارد و سر دیگر نزد اجتماع. حالا 
از «خروج از حاکمیت» عبدی به «فشــار از پایین 
و چانه زنــی در بالا» یا «اصلاحات مــرد زنده باد 
اصلاحات» حجاریان رســیده بود. ۲۸ مرداد ۹۲: 
حالا آنچه می پنداشــت به بر نشســته بود. حسن 
روحانــی پیروز انتخابات و امید سرشــت جامعه 
ایران. ساعت چهار بعدازظهر، مرگ رشید یکباره و 
بهت... به قول عبدی «سرمایه اصلاح طلبان بود 
رشید». رشید اسماعیلی مرد و انگار ما هم نسلان 
رشید هم بعد از شش سال مرده ایم. همین که آن 
امیدی که سرشتمان شــده بود، حالا مسیری دگر 
گرفته، هم قدرت ســازماندهی یا اهل تکثر بودن 
یا خوب خواندن و عمیق شــدن بــرای تحلیل ها یا 
نگرشــی مبتنی بر حفظ نفع ملــی و آینده پژوهی 
یــا درک بازی گروه های نفــوذ ناهمگن و... جایی 
در اندیشــه و رفتارمان ندارد. ۲۸ مرداد حداقل از 
نظر من روزی اســت که باید ساعت بیشتری برای 
خودارزیابــی یک فعال داعیه دار سیاســت وقت 

گذاشت. 

در سوگ رشید و امید

مهدى شریف الحسینى*

برخورد با مسافربرهای شخصی 
در فرودگاه ها

ایسنا: فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از برخورد  �
با مسافربرهای شخصی در اطراف فرودگاه ها خبر داد.  
سردار حســن مهری با اشاره به ســاماندهی فعالیت 
مســافربرهای شــخصی در اطراف فرودگاه ها، اظهار 
کرد: درباره تاکســی های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی 
و... برنامه ای نداریم و چیزی هم در این باره به ما گفته 
نشــده اســت؛ چرا که عمدتا این خودروها در خارج از 
فرودگاه بوده و اگر مســافر خودش درخواســت کند، 
این افراد برای انتقال مســافر وارد فرودگاه شده و پس 
از سوارکردن مســافر خارج می شــوند. اما گروهی از 
مسافربرها هســتند که خودروی خود را در محل های 
اطــراف فرودگاه پارک کرده و بــا حضور در ترمینال ها 
اقدام به مسافرگیری می کنند .او با بیان اینکه برخی از 
مسافربرهای شخصی با توقف در محل های غیرمجاز 
در ترافیک نیز اخلال ایجاد می کنند، خاطرنشان کرد: در 
مواردی نیز مشــاهده شده که برخی از این مسافربرها 
اقــدام به ســرقت وســایل و ایجاد مزاحمــت برای 
مســافران کرده اند که در همین راستا در هماهنگی با 
مقام قضائی با این افراد برخورد می شــود. بیشــترین 
مشکل درباره این مسافربرها در فرودگاه های مهرآباد 
و امام خمینی (ره) وجود دارد که برابر دستور قضائی 
با اینها برخورد می شــود.فرمانده پلیس فرودگاه های 
کشــور درباره اینکه چه برخوردی با این افراد خواهد 
شــد، گفت: در مرحلــه اول به این مســافربرها تذکر 
می دهیم، در مرحله دوم خودروی شــان به مدت یک 
هفته توقیف شــده و اگر دوبــاره در محدوده فرودگاه 
رؤیت شوند، برای برخوردهای قضائی نیز با آنان اقدام 

خواهد شد.

دریچه

ادامه از صفحه اول


